
اصلاحیههای راهبردی برای سریالهای سیما
(بخش نخست)

بخش اول/

این یادداشت با رویردی انتقادی به ارائه ی توصیه های برای تقویت دکترین
محتواسـازی در برنـامه هـای نمـایش سـیما میپـردازد.  امیـد اینـه ایـن قبیـل

مباحث سرآغازی برای بهبود بیشتر کلیه ی آثار نمایش  باشد.

مقدّمه:

۱٫مسـلماً جـذّاب تریـن قـالب برنامههـای تلویزیـون (و حتـ رادیـوی) قـالب
نمایش است.

 ۲٫برنــامه هــای نمــایش، بــه جــز جذّابیــت، ضریــب نفــوذ بســیار زیــادی بــر
مخاطبان دارند  و همچنین از جهت دیر، آینه و دفتر بسیار خوب هستند که
یـ تواننـد بوسـیله آن، بـه جزئیـات و مختصـات فرهنــان جـامعه، منخب
کننـد. بنـابراین در مجمـوع، بررسـ ببرنـد و آن را آسـیب شناسـ جـامعه پـ

هنجاری و توصیف این نوع هنر، از سه جهت اهمیت بسیار دارد:

اقبال بسیار مخاطب به آن،
ضریب نفوذ زیاد آن بر مخاطب،

جنبه ی کاشفیت آن که برای جامعه ی نخبان اهمیت بسیار دارد.

امری موثّر و لازم است. آهن ۳٫ بهینه سازی محتواهای برنامه های نمایش
را برای این مهم (غن ارها و پیشنهادهایما در این مقاله این است که راه
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سـازی و اصلاح و ترمیـم ایـن دسـت محتواهـا در برنـامه هـای نمـایش سـیما)
ارایه دهیم.

بسته ی معنای اندیشه» به مثابه ی پیشنهاد  ی اصطلاح «سب *

بـرای تـبیین مسـأله و دسـتیاب بـه ایـن هـدف، لازم اسـت ابتـدا بـه یـ مفهـوم
کلیدی و بنیادین توجه کنیم. در واقع برای اینه بتوانیم مسأله را از ی لایه
درسـت فرهنـ بررسـ کنیـم بناچـار بایـد بـه بخشـ از فرهنـ بطـور خـاص
تـوجه کنیـم. ایـن بخـش از فرهنـ را «سـب انـدیشه» نامیـدهام و آن عبـارت

است از:

،ری؛ معرفتجامعه در نوع برخورد ف ه در یو شایع موج روش زیربنای»
ر سببه عبارت دی .و اسباب زندگ با عناصر هست عاطف ،احساس
اندیشه، سیاق و رفتار ادراک و عصب ادراک خاص است که ی قوم در
مواجهه با مسائل خرد و کلان زندگ، از خود بروز مدهد و‐ بنابه لحاظ
نارنده – شامل توانایهای بالقوه و ناتوانهای خفته و نهان و میزان توانش

آن در ارتقاء و ترمیم خود هم مشود»

ار مآش اندیشه» جای سب» ت برساختن اصطلاح یا بسته ی معنایاهمی-
شود که بخواهیم به مطالعه تحلیل و عمیقتر فرهن ی قوم بپردازیم. زیرا
به جای فهرست کردن رفتارها و اندیشه های آن قوم به عقبه ی فری ایشان

دقّت مکنیم و این مزیت و دقّت بررس ما را افزایش مدهد.

ســب انــدیشه ی یــ جــامعه را متــوان بــا همنشینــ بســیار بــا گــروه هــای
،کشف کرد. تحلیل محتوای ادبیات، معماری، شهرسازی، نقاش ،اجتماع
ی لباس ، غذا و آداب و رسوم و بالاخره هنرهای نمایش سب ،موسیق
جامعه بهترین فرصت برای کشف و غبارزدای از چهرهی سب اندیشهی آن



جامعه باشد. اما در این میان محصولات نمایش ی قوم، آینه ی روشنتری
بـرای نشـان دادن سـب انـدیشهی آن قـوم اسـت. چـرا کـه معمـولا محصـولات
اندیشه و منطق زندگ سب ّبرای عرضه و تجل ّجامعه، محل ی نمایش
آن اسـت و بـه نـوع آشـارتر، صـادقّتر و عریـانتر از جاهـای دیـر، خـود را

نشان مدهد.

قوم، آینه ی روشنتری برای نشان دادن سب ی محصولات نمایش
ّجامعه، محل ی محصولات نمایش اندیشهی آن قوم است. چرا که معمولا

برای عرضه و تجلّ سب اندیشه و منطق زندگ آن است .

پـس بـا بررسـ تعـداد زیـادی از آثـار سـینمای هنـد، فرانسـه، ایتالیـا، آمریـا
(هـالیوود) متـوان بـه سـیاق فـری هـر یـ از ایـن جوامـع پـ بـبریم، زیـرا
از سب هنرمندان ناچارند برای برقراری ارتباط با مخاطب، از نقطه عزیمت
اندیشهی آن جامعه کار هنری خود را بیاغازند (مرتبهی استن جامعه) اگر چه
در صدد اصلاح ی روال فری هم باشند (مرتبه ی بایستن جامعه) در هر
حال خود هنرمندان جامعه هم از سب اندیشه ی همان جامعه ریشه گرفته

اند.

بسـادگ متـوان تفـاوت سـب انـدیشهی هنـدیها و برخـورد فری‐عـاطف و
درک هست شناخت و نحوه ی آمد و شد فری و عاطف شان را با خود و
پیرامون در آثار سینمای آنان دید و آن را با سب اندیشهای که در سینمای
سـب نمایـد، مقایسـه کـرد. مثلا در نسـخه سـینماتیهـالیوود و… خـود را م
انـدیشهی هنـدیها، درونپـردازی، دارا بـودن  و نـدار بـودن، دوسـتان تـا پـای
از سـب غلیـظ، بخـش بزرگـ و انـدوه هـای نوسـتالژی جـان، قهـر و آشتـ
انــدیشه ی ســینماتی هنــدی هــا را تشیــل مدهــد. در عــوض در نســخه
سینماتی سب اندیشه ی اروپایها، احساسات و  مهندس ناه کردن به



عناصر زندگ پر رن است. لذا برونپردازی بسیار مشهود و ملموس است.
انسانها نسبت بیشتری با فرآورده های علوم دارند، موضوع فیلم متواند
ی مساله علم باشد که تا حدی مستقل از انسان وارس مشود. اما ناه
فلسف و عرفان اروپاییان به عالم بیشتری مرجع در گذشته و سنّت دارد و

هنوز با نشانه شناس امروز بطور کامل عجین نشده است.

 اما در هالیوود همه ی عناصر سینماتی اروپا را شدیدتر، قوام یافته تر و
خـوشپرداخت تـر مبینیـم. لـن ارزشهـای انسـان در خیلـ مـوارد بـه نفـع
شوند. در سبمنعطف و گاه ضایع م  (بیرون) اضطرارهای مجعول آفاق
انـدیشهی هـالیوود و اروپـا، بـه مسائـل و پدیـدههای اجتمـاع غـامض و زاویـه
دیدهای جامعه شناخت و روان شناخت پرداخته مشود و سیمرغ تخیل در
این آثار بسیار پران و گاه وحش است. در هالیوود تنولوژی و صنعت با
تمام قامت به خدمت صنعت سینما و محتوا سازی  قیام کرده است. ناگفته
نماند پرداخت هنری و زیبای شناخت عناصر سینماتی هالیوود با توانش
کاریزمـاتی خـود متوانـد محتواهـای کـاملا غلـط را بـه ذهـن مخـاطب تزریـق
کنــد. اخلاق، خیلــ وقتهــا تــابع از امیــال اســت و اگــر چــه نمتــوان آثــار
دانیم آنچه در غرب ممحتوا دانست. البته م هالیوود را به تمام فاسد و ب-
گذرد، چه در سینما و چه در سب اندیشه، چه در کلیت و چه در جزئیت،
چنان دچار بیماری است که برای درمان آن باید آنرا کاملا از نو بنیان کرد

و تعمیر و مرمت آن چاره ساز به هیچ رو چاره ساز نیست.

اما سب اندیشه، ما ایرانیان به کمال و حمت نزدیتر است. خردورزی و
میــان عقــل و احســاس در فرهنــ تعــادل نســب ،نیــز تــوجه بــه علــوم زمینــ
ایرانیان در از دیر باز مورد توجه بوده ایت. زیرا حیمان بزرگ و علماء و
ــران گــروه مرجــع مومنــان و متــدینان بودهانــد. آشنــایدانشمنــدان و روشنف



ایرانیـان و مسـلمانان ایـران بـا قـرآن و تـوجه بـه علـم انـدوزی مـوجب شـد کـه
متبخانههـا و مـدارس علمـ مهمـ در ایـران شـل بیـرد کـه در مهمتریـن و
طلای ترین عصر، یعن عصر صفویه به اوج خود رسید. کتابخانه های غن و

دانشمندان بسیار در هر کوی و برزن از جمله گواهان این ادعا هستند. (۱)

   اما همین سب اندیشه ی نسبتا پر بار و بر ما از آنجا که پا به پای زمان
پیشین نیامده در مقابل پرسشها و اقتضائات زمان پاسخ های پیشین را م-
دهد و هندسه و منظومه ی جدیدی را بر خود نساخته است و به خاطر عدم
ارتبـاط معنـا دار بـا پدیـده هـای آفـاق بـه مفهـوم امروزیـناش در برابـر آن بـا

ناه آفاق و صرفاً آسمان روزگار مگذراند.

عرفـان سـینمای مـا خیلـ وقتهـا بطـور زیرپوسـت، لایـهای از تصـوف دوران
مغول ما است. اما خوشبختانه  این کلیشه با سینمای دفاع مقدس سخت
ــه عرصــه گذاشتــن نخبــان ســینماگر جدیــد ــا ب ــا پ شســته شــده اســت و ب
سینماگران پیشسوت هوشمند قدیم، ناه آفاق  و همه علوم  اندک اندک
بـه میـان مآیـد و ایـن اتفـاق مبـارک اسـت. بنـابراین اگـر ایـن همـه ایـرادات
سترگ را بر سب زندگ و توصیف عالم و توصیه به کردار را ذیلا آورده ایم
نه چشممان از شوه ها و عظمت های سینمای ایران بسته است و نه مشعوف

سینما و سب اندیشه غربیان ایم.

خوشبختانه سینمای کلیشه ای که  لایه های از تصوف خاص در زیر پوست
آن خزیده بود با سینمای دفاع مقدس سخت شسته شده است .

 

 

اصلاحیه ها  و  پیشنهادها



در این بخش به مواردی اشاره مکنیم که هم ناظر به آسیبهای سب اندیشه
ما ایرانیان است و هم ناظر به آسیبهای راهبردهای محتوا سازی در سیما.
با این امید که نویسندگان، مدیران و تهیه کنندگان سیما آنها را مد نظر قرار

دهند.

۱٫توجه به آفاق در کنار توجه به عالم انفس

سـب انـدیشه ی مـا ایرانیـان (و شایـد خیلـ از کشورهـای شرقـ) در نسـخه
نمایش همواره قرین توجه بیش از حد به درون است تا بیرون. ما ایرانیان
اگـر چـه در تـاریخ فرهنـ و تمـدّن خـود علـم الابـدان و علـم الادیـان را بـا هـم
داشتهایم، اما سب اندیشهی ما بیشتر درونپرداز است. این آسیب، خود را
در ادبیـات، شعـر، نقـاش و آثـار نمـایش بخـوب نشـان مدهـد. یـا یـ نـاه
بسیار ساده و بررس ب کوشش متوانیم این تفاوت را در آثار نمایش اروپا

و بویژه آمریا و آثار نمایش خودمان ببینیم.

حجم انبوه از فیلمهای ما به مسائل درون انسان مپردازد. این آثار، بیشتر
و فارغ ازبررس) از قبیل عاشق و گاه مسائل مسألهی اخلاق با طرح ی
علمــ و شنــاخت آن) درون انــدیش خــود را عیــان مکنــد و بطــور مــرر و
افراط و متورم آن را بروز مدهد. البته پرداختن به حوزههای درون انسان
ل متورم آن حتما نشان از ینیز ارزش التفات هنری زیادی دارد. اما ش
بیماری در سب اندیشه ما است.[۲] شما در آثار سینمای هالیوود شاهد این
هستید که انسانها در حال مبارزه با شرایط محیط و آفاق هستند، تا آن را
یا تهاجم و زیان محیط را فرو م (نداریم فعلا بحث ارزش) ارتقاء دهند-
نشانند و دفع کنند. چالشهای بیرون به منظور بیان یا توصیهی ی رفتار و

کنش آفاق در آثار سینمای غربیان، واجد ارزش و فراوان است.[۳]



سـب انـدیشه ی مـا در برنـامه هـای نمـایش درمـورد درخـت، کـوه، خورشیـد،
ماه، آسمان، ماه، سیب روی درخت ، کرم شبتاب، التهاب ی فلز داغ،
برای اکتشاف و تدبیر علم و مهندس منطق بیشتر شاعرانه است تا آرایش
با هدف فهم بهتر و یا درگیر شدن با عناصر آن برای ارتقاء زندگ. (حت ما
در تولیدات مستند در مورد این پدیده ها، بیشتر شعر مگوییم تا اطلاعات
علم!) گویا اساسا درخت وسط حیاط در جهان آفرینش، بیشتر برای این
عصرانه بنوشیم و شعر بخوانیم و حرفهای احساس است که زیر آن، چای
یـا حتـ عرفـان بزنیـم، خـاطرات را مـرور کنیـم و آه بشیـم!! (درخـت بیشتـر
اندیشه ما نم ما است!!)  سب مجرای برونریختن احساسات نوستالژی-
تواند در هنر نمایش  در بارهی کشف و مهار طبیعت و تلاش سخت انسان
بـرای ادامـه حیـات و بهینـه کـردن آن چیـزی بویـد.الا قلیلا. گـو اینـه نـاه
عرفان ما به سب سنت، از نظم دانههای انار بیشتر لذت مبرد و از نظم
شفت انیز اوربیتال اتم که رفتار موج شل ی الترون و یا ی جفت
الترون در اتم را توضیح مدهد یا از نسبت میان ساختار مغز و روح و معنا
کـه زبـان را بـه مثـابه یـ سیسـتم پیچیـده و پویـا تولیـد مکنـد، ادراک شـایع
زیبای شناخت و عرفان ندارد و از قافله این بهجت ادراک درمانده است و
در عناصر و نشانه شناس پیشین خوش نشسته و بر خود نمبیند که رشد
کند و از جام و فاخر مشوفات نوین بشر م  عارفانه سر کشد و هنر آوری
نماید. به عبارت دیر عرفان ما (در نسخه نمایش) با آبادسازی دنیا هنوز
رفیق نشده است، تولید تنولوژی و فنآوری را شنیدهای فرع مداند، آفاق
کند. به عرق شرم از خداوند بسیار احترام متفسیر م اه کنج نشینرا با ن-
گـذارد ولـ عـرق جـبین آبـادگران را فقـط از دور تحسـین مکنـد.(در نسـخه
نمــایش ســب انــدیشه مــا) و نقصــان ایــن  ســب انــدیشه حتــ در بهتریــن
ــواقص ــ تمــدّن را دچــار ن ــد ی ــاک اســت و متوان حــالاتش، بســیار خطرن



مادرزادی شدیدی کند.

البته فیلم های فاخری که در سینمای ایران این تعادل آفاق انفس را رعایت
مخاطبـان آثـاری سـاخته انـد تـا ایـن سـب کـرده انـد و بـه مصـلحت اقتضـای
انـدیشهی درون‐پـرداز را مرمـت کننـد و بـا رویـردی مثبـت بـه رتـق و فتـق
مسایل بپردازند. سینمای دفاع مقدس(۳۲۱  فیلم بلند و نیمه بلند در سینمای
دفاع مقدس تاکنون تولید شده است  که شمار بسیاری از آنها برون پرداز و
مثبت اندیش بوده است) بخشهای نمایش مسابقه ی هشیار و بیدار مجموعه
هــای تلویزیــون همســران(۷۳)، خــانه ســبز(۷۵) دنیــای شیریــن(۷۵) و دنیــای
شیریـن دریـا (۷۵ و ۷۷ فـارغ نـاه اومانیسـم کـه در ان گـاه دیـده مشـد)
روزگـار قریـب (تاحـدی بـه سـال ۸۶) دارا و نـدار(۸۹) دودکـش (۸۰) فـاکتور
هشت ( ۸۸ که البته عدم دقت در تعادل انرژی های دراماتی، آن را خراب
کــرده بــود) یوســف پیــامبر (۸۸) مختارنــامه (۸۹ بــا ایراداتــ کــه در روایــت
تاریخ و پرسپتیو شخصیتها ایجاد کرد) گرگها ( ۶۶) کارآگاه علوی (۷۵)
پنجمین خورشید (۸۸) و اندک دیر … (اگر چه برخ درونپرداز هم بودند

اما با ناه مثبت به جهان نریستند) از این قبیل اند.

در عوض مجموعه های بسیاری مانند مجموعه کم ارزش و دق پرداز زمانه
(۹۱)  حلقـه سـبز (۸۶) معصـومیت از دسـت رفتـه (۸۲) میـوه ممنـوعه (۸۵)
-ستایش(۹۰، ۹۲) شهریار (۸۷ تحریف در روایت تاریخ و پرسپتیو شخصیت
ها، تولید بدون اولویت و تاکید کننده بر احساس متورم در فرهن مخاطب)
صاحب دلان (۸۵ با پژوهش برنامه ای کم بضاعت) و در سینما مانند درباره
ال (۸۷ داستان سیاه و سردرگم با بازی بسیار خوب) جدای نادر از سیمین
( ۸۹ فیلم سیاه نما و غیر فرزانه و خروس ب محل) و بسیاری دیر،  آثاری
هستند که به نظر نارنده اولویت برای این حجم تولید را ندارند و این نه  از



روی سلیقه بله  بله بنا به نظریه ی مدیریت فرهن و سب اندیشه و نیز
مدیریت نرش ذهن جهان در مورد ایران عزیز است.

و تــاریخ ت قرآنــشخصــی مــا،  ذوالقرنیــن کــه یــ دینــ در عقبــه تــاریخ
است[۴]  بر اساس بیان صریح قرآن، کوشش عظیم در حوزه آفاق داشته و
سدّ بسیار عظیم را ساخته و مسلماً برای ساختن آن، کوشش بسیاری کرده
است. پیامبران اله نیز تصرفات آفاق و کوششهای زمین زیادی داشتهاند
و هر ی واجد مهارتهای معیشت بودهاند که ما به آن خیل کم توجه هستیم
و همـــواره جنبـــه آســـمان ایشـــان را مـــورد نظـــر داشتهایـــم! حضـــرت آدم
(کشــاورزی) نــوح  و عیســ (نجــاری) شعیــب و موســ (شبــان) داوود (زره
،سلیمان و یوسف (حصیر باف (تجارت و شبان) سازی) هود و پیامبر اکرم
معمــاری، حــومت و مــدیریت) همــه و همــه (علیهــم السلام) دارای وجهــهی 
تصرفات آفاق (و بعضا سخت و جاناه) بودهاند.[۵]  اما تصور ما در مورد
-ایشان این است که ایشان افرادی درون پرداز و صرفا اخلاق و ملوت بوده
انـد! از نظـر قـرآن، جهـان و آفـاق هسـت ارزش شنـاخت بسـیار دارد و دفتـری
انفسهم حت الآفاق و ف برای مطالعهی آیات خداوند است (سنریهم آیانتا ف
تـبیبن انًـه الحق/فصـلت ۵۳ :نشـانه هـای خـود را در جهـان آفـاق و در جهـان
درونشــان نشــان مدهیــم تــا برایشــان حقــانیت خــدا و قــرآن آشــار گــردد)
همچنین قرآن، جهان آفاق را مسخََّر انسان مداند و بارها به این مسأله تاکید
نموده است که هرآنچه در آسمان و زمین است، خورشید و ماه، روز و شب،
دریاها، حیوانات و… باذن خدا تحت تصرف انسان قرار دارد و بالاتر از آن
انسان را (بطور بالقوه و بشرط کامل شدن) جانشین خدا مداند( به تربیت

:بقره۲۹/، ابراهیم۳۳/، نحل۵ و۱۴/  انعام۱۶۵/ یونس۶۷و…)

آری انسان در عالم خاک و افلاک هر دو  مقام بس بلند (البته توجه داریم



که تعریف مومنانهی انسان در هست و مسخر بودن پدیدهها بدست انسان با
رویرد انسانگرای و تنوپول تفاوت بسیار دارد)[۶]

اما نمدانیم چرا این انسان چند ساحت که تحقق فعل و تاریخ دارد،از
شبه ی سب اندیشه ی ما (بویژه در هنرهای نمایش) عبور مکند، بریده و
مثله مشود! انسان دین برون پرداز دارای قدمت زیادی است. درست در
سب ،زمان بربریت غرب، دانشمندان مسلمان در زمینه های علوم زمین
،اندیشه ای بسیار کامل داشته اند! بسیاری از این دانشمندان در زمینه فیزی
ریاضیــات، شیمــ، ســتاره شناســ، طــب، نــور، معمــاری، موســیق، جــامعه
شناس، تاریخ، جغرافیا و… استاد کامل و جامع زمان خود بوده اند.[۷] چرا
باید نسخه نمایش سب اندیشه ما از تشویق و تریم علم و عالم و تعلم غافل
باشـد و حـال آنـه « حرکـت تولیـد علـم و نـاه مجاهـدتآمیز بـه کـار علمـ و
تلاش علم در کشور که از همان حدود ده دوازده سال قبل آغاز شده است
تا امروز، نه فقط متوقف نشده است، بله رو به عمق و توسعه پیش رفته.
تقریباً میشود گفت که در همهی زمینههای علم هم این حرکت وجود داشته
است – در بعض کمتر، و در بعض بیشتر – این همان چیزی است که ما
است که برای نظام جمهوری اسلام دنبالش بودیم؛ این همان مجاهدت علم

و برای کشور ما لازم بود» (فرمایشات مقام معظم رهبری ۱۳۹۲/۰۵/۱۵)

نیم بسیاری از نارسایبنابراین ما بواقع، دچار فقر سوژه نیستیم. فراموش ن
ها و کج ها در عالم درون به دلیل تنبل و رسیدگ نردن به عالم بیرون
است. خوانندگان گرام اگر در این باب مداقه کنند و اگر فقط با رجوع به
حافظه ی خود محصولات نمایش دو دهه ی اخیر را از نظر بذرانند ،آسیب

یاد شده را براحت و مشاهده مکنند.

ما بواقع، دچار فقر سوژه نیستیم. فراموش ننیم بسیاری از نارسای ها و
کج ها در عالم درون به دلیل تنبل و رسیدگ نردن به عالم بیرون است.



نتیجه:

«بر اصحاب رسانه و عوامل تولید است که با بررس زندگ انسانهای موفق
و نیــز ابــداع شخصــیتها و سوژههــای درامــاتی کــه در حــوزهی تصــرف در
عـالم، درخشـش فـراوان دارنـد  مـداقه فرماینـد  و آثـار هنـری خـود را بـه ایـن
سمت سوق دهند و این مقدار درون پردازی ننمایند و نتیجتا این همه اندوه ب
پـایه  و کـم فایـده را بـه کـام مخاطبـان نریزنـد. کـاش بسـیاری از آثـار موفـق

نمایش را الو قرار دهیم و به نمایاندن شخصیت های موفق بپردازیم»

۲٫ پرهیز از کلیشه گرای

سالهاست داستانها فیلمهای ما کلیشهای شده است: جوانان که گرفتار
عشقاند و موانع در پیش رو دارند که در پایان، این موانع از میان مروند و
دو پرندهی عاشق به هم مرسند! راست چقدر مخواهیم سطح بشر را تا این
حـد پـایین بیـاوریم؟ جـامعه چقـدر نیـاز بـه حـل  مـرر مسـألهی عـاشق دارد؟
اصلا مخاطبـان جـوان چقـدر در طـول سـال و مـاه بـه ایـن عشقهـای مبتـذل
گرفتار مشوند؟ مسائل جامعه ی ما و جهان اسلام چقدر شامل این موضوع
است؟ چقدر باید ما کارکرد عشق را در هنرهای نمایش کج فهمیده باشیم تا
ایــن مقــدار بــه خشــت مــال و کلیشــهای گرفتــار شــویم؟ صلاح و ســداد هنــر

نمایش ما هم این را برنمتابد.

اگر قرائت عارفانه هست مگوید عشق جوهرهی عالم است، آیا این را نتیجه
مـ دهـد کـه ایـن همـه برنـامه بـا کلیشـه ی عشـق و ازدواج بسـازیم؟! عشـق یـا
ازدواج، تشیل خانواده، اخلاقیات، محبت میان همسران و ارحام و فامیل و
همسایه، بخش مهم از حیات بشر است. اما انسان عقل هم دارد که با آن
انسان، طبیعت، جامعه، تاریخ و حت ،کند، هستعلم و دانش و فن تولید م



عشق هر کدام صد لایهی تو بر تو دارند و هرکدام از روزن علم و هنر و خیال
خدا شناخت ،شناخت زیبای ،شناختدر گوش ما زمزمههای متنوع هست
و…. دارند. انسانهای متن زندگ هم  تلاشهای فاخر، اما فارغ از این همه
عشـق حقنـهای و بـه زور، دارنـد و در راه فهـم و کشـف و اختـراع و عبـادت و
اطـاعت و خـدمت، خیلـ عاشقهـا (عشـق غیـر کلیشـهای) کردهانـد و جـبین
زهره به عرق نشاندهاند؛ ب اینه این مقدار درگیر این همه عاشقیت سطح
پایین شوند.با این همه تلاش و کوشش و حیطه کنش باشوه که در پیشینه 
تاریخ و آینهی آینده ماست، هنوز دختران و پسران برنامههای نمایش ما،
درگیر به هم رسیدن هستند و با عقل ناقصشان گرفتار مسائل فرودستاند!
نمداننــد چــه اهــداف را پــ بیرنــد و چــونه مخواهنــد در مــورد خــود و
پیرامـون فـر کننـد و بـالاخره سـر از نـزاع و گنـدهکاری عـاطف و جنسـ و
اقتصادی و اعتیاد و… در مآورند. آیا با این همه سریال نازل  چشم انداز
بیست ساله دست یافتن خواهد بود؟! این دست آثار، فقط وقت خوباند که
بخش کوچ از همهی آلبوم آثار نمایش و هنری ما باشند. فقط به فهرست
ســریالهای تــاریخ تلویزیــون ایــران نــاه کنیــم!! اکثــر آثــار گــواه ایــن مــدعا

هستند.[۸]

اندیشه خود را در نسخ نمایش نیم و سبلازم است این کلیشه ها را بش
عوض کنیم و در عرض و طول  عالم و در همهی لایهها و آیههای  هست سیر
کنیـم .بـا اذهـان پـر بضـاعت تـر، دسـت بـه قلـم و چشـم دوربیـن شـویم. درک
اجتماع و انسان شناخت بلندتری پیدا کنیم، با نخبان حوزه های گوناگون
های علم همنشین شویم و از فلسفه ی آفرینش تا عمق پیروزی ها ،کامیاب
و تجربـ و تحـولات اجتمـاع و قهرمانـان و الوهـای کارآمـد و انـرژی بخـش
طیف وسیع از ساحات را دربرابر ذهن هنری خود قرار دهیم و هدهد خیال
را در اتــاق کلیشــه زنــدان ننیــم تــا  بتــوانیم بیشتــر از ایــن دســت آثــار پــر



ویتامین و الهام بخش، عرضه کنیم.

چونه هنرمندی که سب اندیشهاش کم بضاعت و نزار است مخواهد معلّم
مخاطب باشد که اتفاقا خیل وقتها، بیشتر و بهتر از او مفهمد و جامعتر
فر مکند؟ امروزه مخاطبان مدانند که فقط بخش از  مسائل و ناه های
فاخر سطوح زندگ را متوان در سریالها و تله فیلم ها مشاهده کرد! و این

دلیل جز کلیشه شدن مضامین و ساختارها  ندارد.

سالهاست داستانها فیلمهای ما کلیشهای شده است: جوانان که گرفتار
عشقاند و موانع در پیش رو دارند که در پایان، این موانع از میان مروند
و دو پرندهی عاشق به هم مرسند! راست چقدر مخواهیم سطح بشر را تا

این حد پایین بیاوریم؟

۳٫پرداختن به شخصیت های پیشرو، پرهیز از اندوه پردازی

در کــوچه پــس کوچههــای ســب انــدیشه ی مــا ایرانیــان، همــواره انسانهــای
بدبخت، اندوهین، شست خورده، منف نر و ناشر مپلند. تا حد زیادی
منفـنری و انـدوه پـردازی، طبـع ثـانوی برنامههـای نمـایش مـا شـده اسـت.
رسانه هم که حلقه «استن و بایستن و شدن» است، خود به جای آنه استادی
خبیر باشد تابع حقیر شده است! مر رسانه دانشاه نیست؟ چرا در این
دانشاه این قدر سهی اندوه زده مشود؟ این همه قند پارس و عرفان ناب
و لبخنـد حیمـانهی مسـت عشـق چـرا غـایب اسـت؟ چـرا هنرمنـدان و نخبـان
نمتوانند به سرعت میان آن همه شر که در منقار ادیبان ما است را به کام
انسان امروز شهدی کنند و تا قند معرفتش در دماغ بسوزد و اندیشه بسازد و
چرخ نیلوفری امروز را به زیر آورد؟ چرا حت مومنان و متدینان و قهرمانان
برنامههـای نمـایش اینقـدر تـ ساحتانـد؟ چـرا باورهـای ثـابت دینـ و سـنن
خـوب  را دسـتمایهی «عصـا بـه دسـت زنـدگ کـردن» مکننـد؟ چـرا اینقـدر



عقلشان عقالشان شده و جست و چستشان را کشته است؟ به جای زندهدل
و ساختن آباد کردن و سترگ بودن در برابر مشلات درون و بیرون و ریختن
عــرق جــبین، بیشتــر انشتــر عقیــق و انــدیشههای کــم مقــدار دارنــد؟! شهــاب
فرشان تا زیر بازارچه و حل گرفتاری پیرزن محل و به هم رساندن همان دو
 تهای پیشرو در هنرهای نمایشرود؟ شخصیپرنده عاشق مذکور بیشتر نم
مـا یـا غایبانـد یـا خیلـ کـوچ و کـم مایهانـد!! خداونـد کارهـای بـزرگ را
دوسـت دارد. امـا شخصـیت مثبـت در آثـار غربهـا انـدیشناک و در کـوشش
بـرای حـل مشـل اقتصـادی کشـورش اسـت و قهرمـان فیلمهـای مـا انـدیشناک
گرفتــن یــ وام از مســجد محــل بــرای یــ فلــ زده دیــر اســت!! (انجــام
پاساری آه و ناله و نداری عادلانه!) راستش را بخواهید به همین علت بوده
که غربیان اینطور سوار دنیا شدند. ما که نفت  داشتیم و نفت ساختیم[۹]،

انلیسها آن تاراج کردند.

 نبایـد فرامـوش کـرد کـه رسـانه، حلّقـه ی مفقـوده بیـن اسـتن و بایسـتن اسـت.
رسانه موظف است از مخاطبین ناامید، تنبل، افسرده، وارفته، درونپرداز و
با چن بسازد که برای رسیدن به اهدافشان در زندگ کم تلاش، انسانهای
و دندان مجنند و لبخند مزنند. برمگیرند و اما انفاق هم مکنند. زیرا
جنـ صالحـان بـا هـوای نفـس و بـدخواهان آفـاق و موانـع محیطـ اگـر چـه
همـراه بـا تازیـانهی سـلوک و زخـم دسـت، قریـن اسـت امـا بـا گشـاده رویـ و

گشاده دست و شجاعت مهر آگین عجین است.

شخصیت پیشرو شخصیت سالم است که اگر چه نارسایهای دارد، اما گره
توانـد در بیـرون او باشـد. چـرا بایـد گرههـای کـور درامـاتیاو م درامـاتی
همواره به تمام در درون انسانها باشد؟ چرا انسانهای که با عشق و ایمان
و عـرق جـبین بـه مشلات لبخنـد مزننـد در سـینمای ایـران ایـن قـدر انـدک



شمارند؟

امروزه به طور گسترده نیازمند برجسته کردن قهرمانان آفاق و انسانهای
سازندگ هستیم. قهرمانان که برای نوآوری و گریز از تنناهای زندگ در
آفاق هست مکوشد. حت آنه ی تفریحگاه شاد برای مردم مسازد، او که
برای خدا کارخانهی ورشستهای را احیاء مکند و مکوشد محیط را به نفع
دین و صلاح و عشق و کشور تغییر دهد همه و همه قهرماناند و نیاز ضروری
امروز سپهر رسانهی ایراناند. طبیع است در شرایط که احساسات درون
پـردازی و انـس بـا لایـهی شـاعرانه و حتـ عارفـانه هسـت در سـب انـدیشهی
مخاطب ما هم قدری متورم است، مناسب است از پرداختن به شاعران و
حیمــان کــه درون کــاوانه بــه عــالم نریســتهاند، احتیــاط کنیــم و بیشتــر بــه
-شخصیتهای آفاق و شهریاران غیر شاعر، اقبال بیشتری کنیم. شخصیت
هـای پیشـرو را در معـرض دیـد مخاطبـان قـرار دهیـم و از عشـق و ازدواج  بـه

اندازهی نم غذا و در حاشیه بهره جوییم.[۱۰]

که به لحاظ معنای حق و نور آسمان) ایچرا باید سریالها و فیلمهای آمری
تهای پیشرو و موفق باشد؟ موفقیتهایفقیر است) سرشار از شخصی خیل
کـه اتفاقـاً اگـر چـه بـا سـخت و انـدوه و مـرگ و میـر همراهانـد، امـا دقآلـود
نیستند! این آثار به مخاطب مگویند باید کاری کرد که اندوه و غم انبوه
نباشـد و ایـن درسـت اسـت. شخصـیتها همـواره، حرکـت و پویـای دارنـد و
عنصر دراماتی اگر چه، شاید بر اندوه گره مخورد اما کارگردان اندازه
نه مدارد(پلان یا سانس گریه، زود تمام مشود) و مخاطب را معمولا دق
کند و با لبخند و سرشاری از انرژی، احساس مخاطب را ترمیم ممرگ نم-
کنـد. آنقـدر در آن کاریزمـای زیبـایش (* زیباشنـاخت) وجـود دارد کـه حـس
انیــزش و زنــدگ را در مخــاطب برمانیــزد (مخــاطب معمــولا وقتــ فیلــم



آمریای مبیند فقط تماشای فیلم به او تلنر مزند که تنبل و راکد نباش،
ورزیده باش، به خودت برس، سرحال باش و برای زندگ بوش) چرا که
اندوه و ناله در هالیوود ی نشانهی گذرا است و اما مویه و اندوه در ما و در
سینمای ما ی سرمایه و بن مایه و سن قبری در عمق شخصیت ماست! نه
دین این را گفته است و نه عقل و نه عقلاء بر این معنا صحه مگذارند. دین
ما مگوید: مومن و ول خدا نباید محزون باشد این اندیشه های غم اندود

حقیر را، نادان ما، به ما حقنه کرده است.

البتـه مدانیـم مثبتگرایـ در نمـایش، بـه ایـن معنـا نیسـت کـه بـه سـمت طنـز
هجـوم آوریـم. (آنگـونه کـه گـاه گمـان رفتـه اسـت!) بلـه بـه ایـن معناسـت کـه
سـب انـدیشهمان را بـرای محیطـ سـرشار و پیشـرو، مساعـد و ترمیـم کنیـم و
جدیت، هدفمندی، برنامه داشتن، قوی بودن و قوی شدن، فایق آمدن و گره
گشــودن را در ســطح ارزنــده ترویــج کنیــم. در اکثــر فیلمهــای آمریــای و
اروپای بسیار مشود که تعدادی کودک شهر یا جنل را نجات مدهند. در
حال که خیل وقتها(در کلیشه ی تولیدات تلویزیون) جوان ایران و شیعه،
رش تا حد دختر همسایه بیشتر نرفته است!! تحصیل و درساش که هیچ مف-
شود، هیچ، با مادر و پدر و…درگیر است با خودش هم درگیر است و معلوم

نیست واقعا چار مخواهد بند!

ی زن با ی نوجوان در ی فیلم فرن، برای هدفش تا حد مرگ مجند،
مدیر شرکت عظیم مشود، جامعه ای را نان مدهد، مرز دانش را به پیش
مراند، خلبان و تاجر و دانشمند مشود؛ آنوقت زن ایران شیعه فاطمه ی
زهـراء (سلام الـه علیهـا)  هنـوز بـا مـادر شـوهرش، کلکـل دارد!! و گیـر ایـن
اسـت کـه چـرا او غرغـر مکنـد کـه مثلا چـرا دختـر زاییـده اسـت! یـا چـرا بـه
مهمـان آمـده یـا نیامـده اسـت! دایـم گریـه مکنـد و اسـیر افـار حقیـر اسـت،



روز، خست زده، پس از ی دهد و مخاطب بیچارهی فلمخاطب را دق م
و جن با غول آهن شهر، باید  پای دق های بنشیند که با پول نفت او، بر

اساس ی سب اندیشهی بیمار، فیلمنامه و فیلم شده است!

طبیع است این قسم از شخصیتهای سطح پایین در محصولات نمایش ما،
افرادی لوس و مصرفگرا باشند. شخصیتهای لوس در موقعیت که معلوم
نیست چطور سر هم شده، با ذهن و ضمیری پر از کلافهای سر در گم که
اصلا معلوم نیست چه دردی دارند که این همه گرفتار خودشان هستند! در
جامعه انسانهای عادی تا حدی همینطور هستند. اما چرا دوربین نمایشهای

ما روی این سنخ شخصیت ها تاکید افراط دارد؟

این همه رزمنده و فرماندهی توانمند که حت موقع شهادت هم لبخند زدهاند،
-این همه دانشمند و طبیب محقق و مهندس و تاجر موفق داریم که زندگ آن
-ها را مشود با رویرد شخصیت پیشرو و نه شاعر مسل، به بهترین فیلم

ها تبدیل کرد .

عجیـب ایـن اسـت کـه بسـیجیان همیـن کشـور و نـه در صـدها سـال پیـش، بلـه
همین چند سال قبل و همین الان، همتشان اعتلای اسلام در تمام جهان بود
و هسـت و ایـن همـه رزمنـده و فرمانـدهی توانمنـد کـه حتـ موقـع شهـادت هـم
لبخند زدهاند، این همه دانشمند و طبیب محقق و مهندس و تاجر موفق داریم
که زندگ آنها را مشود با رویرد شخصیت پیشرو و نه شاعر مسل، به
بهترین فیلمها تبدیل کرد و برای جوانان این خطه، الوهای راست قامت و
نستوه ارایه کرد رسانه مأمور است مخاطب را با انسان های موفق همنشین و
عجیـن کنـد .اصلا روانشناسـان مـوفقیت مگوینـد بـا افـراد پیـروز دوسـت و
همنشین شوید. جدیت پیامبر ارزش و اخلاق نیست! خذ التاب بقوهی قرآن
امر به قدرتمند بودن نیست؟  لیس للانسان الا ما سع ارزش نیست! دکتر
حساب، شهید مطهری، شهید بهشت و هزاران انسان مثبت اندیش پیشرو و



نق نزن و تلاش گر، واقع نیستند؟

نتیجه:

«لازم است مخاطب رسانه، خیل بیشتر شاهد شخصیتهای مثبت و پیشرو
باشــد و جــدًییت، نظــم، تلاش و…(ســایر عوامــل ارتقــاء)و نیــز مــوفقیت او را
بچشم ببینند. تا کمکم روحیات انسان موفق را پیدا کند. حوزهی پیروزی نباید
،ه شامل پیروزی معنوی، اخلاقمحدود باشد. بل صرفا به قلمرو خاص
تجاری، خلاقیت، غلبه بر عادات بد، زندگ پرشور  معنا دار و .. باشد. عصر

ما عصر همه ساحت است، ت ساحتها منقرض شدهاند»

پ نوشت:

، بـاف قـال ، ۱٫ «اصـفهان بـه شهـری پـر رونـق تبـدیل شـد و هنرهـای نقـاش
منسوجات و سفال سازی و فلز کاری به اوج خود رسیدند. معماری دوران
شاه عباس در اصفهان نماد شوفای هنر در این دوره است . مسجد شیخ
لطفاله ، مسجد شاه و میدان نقش جهان اصفهان نمونه های بارز این هنر
مـ باشنـد فلسـفه و حمـت اسلامـ در ایـن دوران بـار دیـر احیـا شد.تجدیـد
حیات متب مهم اشراقیه از فلسفه وظهور ملا صدرا وسع اودربه هم بافتن
مت اشراقــح،و افلاطــون ر ارســطویتف،ــاشفه اسلامــــه هــای م رشت
سـهروردی وتعـالیم گنوسـ متفـر اندلسـ ابـن عربـ آمیـزه ای وسـیع پدیـد
آورد.در دوره صـفویه پزشـان منزلـت والایـ داشتنـد واغلـب مشـاوران شـاه
بودند و گاه به مقام وزارت نیز م رسیدند» نا.سیوری، راجر، ایران عصر
صـفوی، ترجمه:کـامبیز عزیـزی، سـال چـاپ:۱۳۸۵، تهران،نشـر مرکـز، چـاپ

نوزدهم، فصل چهار تا نه.

۲٫ نارنده که سالها مدیر اتاقهای ایده پردازی بودهام شاهد این هستم که



اثر هنری، که ایدهای برای داستان و نهایتاً ی لگیری یدر بنیان ش حت
اصل پیشفرض و قطع رد درونپردازی به عنوان یفیلمنامه است، روی

وجود دارد!

ماننـد: پیشتـازان فضـا (۱۹۶۹)، خـانه کـوچ خـارج ۳٫ سـریالهای قـدیم
۸) (۱۹۸۳) مـرد شـش میلیـون دلاری( ۱۹۷۵-۱۹۷۸)  پـوآروی آگاتـا کریسـت
ــوی)، ــه مــدت ۲۵ ســال از شبۀ آیت ــبر ۲۰۱۳ ب ــا ۱۳ نوام ــویۀ ۱۹۸۹ ت ژان
ماجراهـای شرلـوک هلمـز(۱۹۹۴) پینوکیـو ( از سـال ۱۹۸۶ تـا ۲۰۰۰ مجمـوع
۱۵۶ اپیـزودی)،. خـانم مارپـل(۱۹۸۴ تـا ۱۹۹۲) و… همچنیـن بـرای کودکـان،
ــوگ و ــازا (۱۹۶۷‐ ۸۷) ی تنســ تاکســیدو و چــامل (۱۹۶۳) پروفســور بالت
دوســـتان (۱۹۶۷) عصـــر حجـــر (۱۹۶۶) زورو (۱۹۵۷) ماجراهـــای گـــالیور
ـر از آثـار نمـایش(۱۹۶۸) باخانمـان یـا داسـتان پریـن (۱۹۷۸)و بسـیاری دی
م به کوشش های جدی آفاق بودند که در ایران پخش شده و هم خارج-
رشاز این سریالها به طور هوشمندانه اهداف مدیریت ن پرداختند. برخ

جهان را به عهده داشتند.

۴٫ ذوالقرنین در قرآن در سوره کهف آمدهاست.

www.tebyan.net :اه تبیانا. وب۵٫ ن

۶ . حد اقل ۲۴۰ فیلم و سریال با موضوع فضا و تسخیر آن در دنیا ساخته
شه که ۹۰% آن آمریای است.

/http://mustafaprize.org/fa .ا۷ . ن

،۱۳۵۲) خانه بدوش یا همان مراد برق مجموعه تلویزیون ۸ . درست زمان
با ی داستان مبتذل) از تلویزیون مل ایران پخش مشد، در آمریا و ایران



در همان سالها مجموعه تلویزیون مرد شش میلیون دلاری (۱۳۵۱) تولید و
پخش مشد! این سریال، داستان تخیل علم با مضمون استفاده از انرژی
هستهای و ترمیم بدن انسان با استفاده از تنولوژی رباتی بود، ضمن اینه
قهرمان داستان (ل آستین) ضمن ی سفر فضای آسیب دیده بود. این در
حال است که آمریایها  از سال   ۱۹۳۸ میلادی یعن  ۱۳۱۶ خورشیدی
داشتنــد رآکتــور اتمــ خــود را شــل مدادنــد. (بــا محاســبه فواصــل انتقــال
علم اطلاعات، فقط حدود ۲۵ سال بین واقعیت اولیه و تولید فیلم تخیل
فاصله است!) این درحال است که دانش و مهندس رباتی در سال ۱۹۲۷
۱۳۰۵ خورشیــدی تــازه متولــد شــده بــود! در آن سالهــا نســخه نمــایش یعنــ
فرهنشان اینونه بود و ما زیر بازارچهی عشق پیری در خانه قمر خانم،
آلاخون والاخون بودیم.(نام سه سریال آن روز) اگر چه دلیران تنستان هم
-نشان از فروغ ایران و مل ما بود. در هر حال  ما همان روزها هم  درون
پرداز بودیم. در مجموعهی مراد برق، مراد مخواهد از پایین شهر به بالای
شهـر بیایـد و بـا ذهـن کـوچ خـود آرزوی ایـن را دارد کـه بـا بـالا شهـری هـا
بجوشد و وصلت کند در مجموعهی زمانه (آذرماه سال ۱۳۹۱ در ۴۹ قسمت
از شبه ۳ سیمای جمهوری اسلام ایران ) همین مضمون در شل کل اما 
سرشار از دق و ناله و متاسفانه با همان سب اندیشه تولید و پخش شد. اگر
-چه وضعیتهای دراماتی محدودند اما مطمئناً متوانند، بستر سب اندیشه
های گوناگون و ذومراتب باشند.مراد ما اشاره به فر سطح پایین است که

پا به پای زمان رشد نرده است.

۹  .   نفت به حسب دسته بندیهای قدیم، انواع دارد و همه جزء اکتشافات
مسـلمانان اسـت  نفـت ضـروری:در قـرن یـازدهم میلادی توسـط ابـوعل سـینا
اختراع شد. نفت سفید و چراغ نفت،اختراع شده توسط محمد زکریای رازی
در قرن نهم میلادی،  میدان نفت ٬ مواد نفت ،نفتا و قیر، اولین مواد نفت در



قرن هشتم میلادی زمان که خیابانهای بغداد با قیر سن فرش شد بوجود
آمد.که این قیر از تقطیر نفت خام بدست آمده بود.در قرن نهم اولین میدان
در بـاکو در آذربایجـان بـرای تولیـد نفـت اسـتخراج شـد.این میـدان نفتـ نفتـ
توسط المسعودی در قرن دهم و مارکوپولو در قرن سیزده اینونه توصیف
-شده که محصولاتش توسط صدها کشت حمل مشده است.  بنزین:شیمیدان

های مسلمان برای اولین با از نفت خام توانستند بنزین تولید کنند

۱۰٫ در هنر سینما، استفاده از عشق برای ایجاد جذابیت ی عنصر کارآمد و
قابل توصیه است. اما ما ایرانیان همانطور که  از صنایع سخت افزاری و
واردات درست استفاده نمکنیم، از تنیهای نرم افزاری هم درست بهره
نمجــوییم. از عشــق نــه بــه عنــوان یــ کلیشــه و نــه بــه عنــوان تنهــا عنصــر
جذابیت، بله به عنوان ی افزار کم باید استفاده نمود. البته متواند
خیل در حاشیه و کم رن یا در میان و پر رن باشد. نا. جانت، لوییس،

شناخت سینما، ۱۳۸۱، ایرج کریم، تهران، نشر روزگار، ص ۱۵٫

حجت الاسلام حمید رجای

مدرس خارج حوزه علمیه قم، کارشناس ارشد ارتباطات و رسانه

ادامه دارد…

 

 

 


